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Abstract  

This study aims at extracting, classifying and analyzing the functions 

of describing the buildings in the novel “The Year of Turmoil” by 

Abbas Maroufi. Then it explores these functions in the formation of 

structure, as a result of its subsequent effects on the text and its 

relation with the reader. The findings of the study indicate that the 

architecture and the presence of buildings play the role as active 

elements in various dimensions of this novel. These functions can be 

categorized as follows: the realistic function of buildings in the story; 

the effect of buildings on the plot of the story; the role of buildings in 

space and scenery; the sympathetic and nostalgic effect of describing 

the buildings; the effect on developing characters and characterization; 

architecture; the regulative element of events and event; the identity-

creator element of architecture. This case study not only examines the 

narrative style of such famous authors like Maroufi and the role of 

architecture in his works, but also it can unfold the relation between 

architecture and literature which is extensively represented in a 

Persian fiction. 
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Extended Abstract  

This study aims at extracting, classifying and analyzing the functions 

of describing the buildings in the novel “The Year of Turmoil” by 

Abbas Maroufi. Then it explores these functions in the formation of 

structure, as a result of its subsequent effects on the text and its 

relation with the reader. 

One of the materials utilized by storytellers is the architectural 

elements in the complex structure of the story. This usage has been 

manifested in various forms in narrative texts, including the creation 

of atmosphere, as an effective element in identifying or developing 

characters, and sometimes even as a component of the narrative plot 

and as an element of verification.  

Architecture is widely used in Abbas Maroufi's novel “The Year of 

Turmoil”; therefore, it was chosen as a case to probe into the 

capacities and functions of describing buildings in Persian fiction. 

As exposing the codes and the elements of the intertwined structure 

of this novel with architecture is being discussed, the aim is to 

achieve a model to conduct a comprehensive research on the 

relationship between architecture and literature, a relationship which 

is overlooked by the researchers despite its significance.  

This article is an interdisciplinary comparative study that analyzes 

atmosphere and architectural elements and their effect on the 

elements of the story using a qualitative and inductive method. To 

understand the function of describing the buildings in this work and 

consequently in fiction, first the types of buildings in various sorts of 

stories based on the relationship between the text and the real world 

were discussed: 1. using a real building in a real story; 2. using a real 

building in a fictional story; 3. using an imaginary building in a real 

story; and 4. using an imaginary building in a fictional story. 

According to this classification, the events, characters, and the 

buildings in “The Year of Turmoil” are all imaginary. Therefore, 
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“Maroufi” is the omnipotent creator of the world of his narration, 

and thus, the architect of the buildings in this novel.  

Based on the analysis, the functions of the description of the building 

and interior spaces in the novel “The Year of Turmoil” are as 

follows: 

1. Using the building for verification by describing the exterior and 

interior spaces of the building to reflect the historical and cultural 

background of the assumed society and to imagine the events of the 

story as real by relying on the reader’s experience of the elements 

of the traditional atmosphere;  

2. The effect of buildings on the plot of the story due to the effect of 

place and buildings on the causal relationship with other elements; 

3. The role of buildings in creating atmosphere and crafting scenes; as 

the author in this novel, relying on his own spatial experience and 

also his reader’s, has made the sequence of the events 

understandable and accessible by depending on atmosphere 

creating and scene crafting and using buildings and architectural 

space; 

4. Studying the influence on character development and 

characterization as in the relationship between the individual and 

the atmosphere in which they live or to which they react; 

5. Influencing the reader by creating a sympathetic and nostalgic sense 

for a better understanding of the atmosphere and empathy with the 

characters of the novel; 

6. Using descriptions, the author creates a relationship between events 

and atmosphere through a pattern of repetition of events, which is 

used to embed the critical points of the story, and using atmosphere 

as a place at which various and sometimes unusual events occur 

can be justified. Identifying the real place by using the building and 

imaginary events are also other functions of describing the building 

in this story. 
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 واکاوی کارکردهای توصیف بنا در ساختار رمان 

  نوشتۀ عباس معروفی سال بلوا
 

 وجیهه مصباح 
 ایران نیشابور، ،هنر نیشابور دانشکدۀدانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، 

 * فرفرزانه فرخ
 دانشکدۀ هنر نیشابور، نیشابور، ایراندانشیار پژوهش هنر، 

    چکیده

توصیف بناهای موجود در  بندی و تحلیل کارکردهایست تا با استخراج، طبقهاین مقاله برآن ا

گیری ساختار، و بنابراین عباس معروفی به واکاوی این کارکردها در شکل ازسال بلوا  رمان

تأثیرات آن بر متن و رابطۀ آن با مخاطب بپردازد. نتایج پژوهش نقش معماری و حضور ابنیه 

توان دهد. این کارکردها را میال در ابعاد مختلف این رمان نشان میعنوان عناصری فعرا به

رنگ . تأثیر ابنیه بر پی2نمایانۀ ابنیه در داستان؛ . کارکرد حقیقت1بندی کرد: بدین شکل دسته

. تأثیر سمپاتیک و نوستالوژیک توصیف 4پردازی؛ . نقش ابنیه در فضاسازی و صحنه3داستان؛ 

بخش رویداد و . معماری عنصر نظام6پردازی؛ ها و شخصیتورش شخصیت. تأثیر در پر5بنا؛ 

بخش معماری. این مطالعۀ موردی درعین حال که به استنطاق شیوۀ رویداد عنصر هویت

یندۀ پیوند پردازد، واگشاای چون معروفی و نقش معماری در آثار او میروایتگری نویسنده

 است. ای نمود یافتهشکل گستردهداستانی فارسی بهکه در اثر  معماری با ادبیات خواهد بود

 .سال بلوامعماری، ادبیات، عناصر داستان، عباس معروفی،  های کلیدی:واژه
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 . مقدمه1

سازی سیر تکاملی مداومی را در مسیر تاریخی خویش پیموده تا به روایتگری و روایت

برای تولید جهان متن، از نویسان است. رمانترین شکل آن، یعنی رمان، رسیده پیچیده

نویسان اند. یکی از مصالح مورد استفادۀ داستانهمۀ وجوه زندگی بشر بهره گرفته

گیری به اشکال پیچیدۀ داستان است. این بهرهکاربرد عناصر معماری در ساختار درهم

گوناگون در متون روایی نمود یافته است؛ ازجمله در فضاسازی، عنصر مؤثر در 

رنگ روایت و ای از پیعنوان مؤلفهها و حتی گاهی بهپرورش شخصیت شناسایی یا

 ، نوشتۀ عباسسال بلوانمایی. از آنجا که در رمان مثابۀ عنصری درجهت حقیقتگاه به

ای استفاده شده، این اثر برای بررسی موردی شکل گستردهمعروفی، از معماری به

ا در آثار داستانی فارسی برگزیده شد ها و کارکردهای توصیف بندرباب واکاوی ظرفیت

که به افشای رمزگان و عناصر هایی، همچنانفرضتا با تکیه بر اثبات چنین پیش

هایی شود، بتوان الگویی برای پژوهشتنیدۀ این اثر با معماری پرداخته میساختار درهم

رغم اهمیت های که البته بریزی کرد؛ رابطهجامع دربارۀ رابطۀ معماری و ادبیات طرح

 های این پژوهش به این شرح است:آن، از منظر پژوهشگران مغفول مانده است. پرسش

 سال رمان روایی وجوه دیگر و ساختار در معماری فضای و بنا توصیف ـ کارکردهای

 چیست؟ بلوا

 دارد؟ مخاطب و متن رابطۀ میان در تأثیراتی چه توصیفات این ـ

 . پیشینۀ تحقیق 1ـ1

 نقش کلی بررسی به مدرن داستان در مکان و زمان کتاب در کورت سلیو پروفسور

 هویت» است: معتقد و پردازدمی مکانی روابط شرح و مدرن داستان در مکان و زمان
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 بخش روابط گونهاین و باشدمی هامکان با روابط به وابسته سیاسی ساختارهای و ملی

 حوزۀ درعین اینکه البته کتاب (. این11: 1311) «اندمردم زندگی و هویت ناپذیرجدایی

 مسئلۀ اینکه، نخست دارد. آن با بنیادینی نیز هایتفاوت دارد، مقاله این با مشترکی نسبتاً

 نویسنده رویکرد بنابراین است، روایت در ابنیه حضور و معماری از اعم مکانمندی،

 است منتقد کار ۀشیو دوم، است؛ موجود روایتی هر در که است محیطی هر بر متمرکز

اینکه،  سوم است؛ متفاوت معماری مقولۀ با مقاله این مواجهۀ نوع با کلی طوربه که

 عنوانبه متن یک در بروزیافته کارکردهای استخراج و موردی مطالعۀ بر مقاله تکیۀ این

 از است، کورت وسلی کتاب مطلوب که نظریه تولید و جامع مطالعۀ با و است نمونه

 داستانی ادبیات بر معماری تأثیر عناصر مستقیم صورتبه تا کنون .است وتمتفا بنیان

 ایران در پژوهشی دقیق و مدون بررسی نشده است. معاصر

 کشاورز) «معماری و فضا بر داستانی ادبیات و قصه تأثیر» نویسندگان مقالۀ

 به هقص و معماری اشتراکات درمورد توصیفی روش با( 1313فرد، کریمی و نوروزپور

 وجود تنگاتنگی ارتباط قصه ویژهبه و ادبیات و معماری بین که اندرسیده نتیجه این

در روشمندی دارد و دربارۀ تأثیر  بنیادین ایرادهای علمی نظر از پژوهش این البته. دارد

 شود.  معماری بر ادبیات سخنی در آن رانده نمی

 معماری فرهنگی و تاریخی یتهو بازخوانی باعنوان ارشدکارشناسی  نامۀپایان 

 معماری الگوی بررسی به( 1313ارجمندی، ) ایران داستانی ادبیات و سینما در تهران

 ادبیات گیردمی نتیجه و پردازدمی سینما و معاصر داستانی ادبیات روی از تهران شهر

 اتادبی در معماری نمود یعنی کند؛ کمک منسوخ معماری الگوهای بازیابی به تواندمی

  . است داده قرار بررسی مورد کاربردی منظر از را
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 و زادهکریم) «داستان و معماری در روایت تطبیقی مطالعۀ معماری؛ روایت» مقالۀ

بررسی  هنر دو هر در روایت تشابه لحاظ را از معماری و ادبیات رابطۀ( 1312دیگران، 

 مشترکی مفهومی رچوبچا معماری و داستان که اندگرفته نتیجه کرده است. مؤلفان

 عرصۀ در پردازیایده بر روایت حوزۀ خصوصیات و هاتکنیک از توانمی که دارند

کرد. این مقاله نیز با موضوع پژوهش حاضر نسبت معکوس دارد و  استفاده معماری

 ای دربارۀ اثرپذیری معمار از ادبیات است. بیشتر تلاشی در راستای طرح ایده

شریف،  و چاوشیان) «نوتوم املی اثر لرز و ترس ادبیات، در معماری» مقالۀ در 

 و لرز و ترس کتاب تحلیل به سپس و شده مرور ادبیات و معماری رابطۀ ابتدا ،(1311

 که موضوع آن پژوهش این در. است شده پرداخته متن در آن عناصر و معماری نقش

 رمان  واکاوی شده در انمادین بن هایجنبه داستان است، بیشتر در برج معماری بررسی

  .است غیرفارسی رمانی هم دربارۀ موردی مطالعه و

 ،(1311نصری،  و رفاهی) «کافکا یمحاکمه در معماری عناصر تحلیل» پژوهش در

 مورد مطالعه شده است. رمان در...( و پله دیوار، پنجره، در،) معماری عناصر

 معماری عناصر از پارادوکسیکال هایاستفاده» عنوانبه آن از مقالۀ مذکور نویسندگان

 بر معماری تأثیر کلی صورتبه پژوهش این. اندیاد کرده «اکسپرسیونیستی نگاهی با

 . است غیرفارسی رمانی در موردی مطالعۀ و کندنمی بررسی را رمان

 موردی مطالعۀ) فارسی رمان در شهری هویت و فضا بازنمایی» باعنوان تحقیقی در

 بازنمایی چاپ رسیده، بهبه ویستاکه در مجلۀ ( تاجعفری، بی(« )فیمعرو عباس آثار

. پرداخته شده است( بلوا سال و مردگان سمفونی) معروفی عباس رمان دو در شهر

 از شهر کالبد براساس رمان اتخاذ شده، دو این در شهر بررسی دیدگاهی که برای

 پژوهش این نتیجۀ. ستا شهر در جنسیت و هویت تحلیل و محورانهانسان نظرگاه
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 و سنت تقابل و اول پهلوی دورۀ شهرهای در مدرنیته از حاصل آشفتگی کشف

 وقایع بر منظر تأثیر معماری از پژوهش این. است معروفی عباس آثار در مدرنیته

کند و فقط وجه مختصری از ارتباط نمی بررسی را معروفی آثار معماری عناصر داستان،

 . جویدر محور تاریخ میمعماری و ادبیات را ب

 فضای و کارکرد توصیف بنا پایۀبر پژوهشی که آیدچنین برمی مطالعات مجموع از

 .شودمی احساس شکل عمیقیآن به ضرورت و ندارد وجود فارسی رمان در معماری

ای با روش کیفی و استقرائی، به تحلیل فضا و عناصر این پژوهش تطبیقیِ بینارشته

معروفی، با  ، اثر عباسسال بلواآن بر عناصر داستان در ساختار رمان معماری و تأثیر 

 های جهان تخیلی داستان با جهان واقع پرداخته است.  تکیه بر تطابق سازه

 . بحث و بررسی2

 با تکیه بر انواع ابنیه سال بلوا. بررسی بناهای موجود در رمان 1ـ2

رش درآمد. ابعاد گوناگونی از این به نگا 1321تا  1361های در سال سال بلوارمان 

اثر تا امروز مورد تدقیق منتقدان قرار گرفته؛ اما جای پژوهشی دربارۀ تأثیر توصیفات 

بنا در ساختار آن همچنان خالی است. برای فهم کارکرد این توصیفات در این اثر و 

داستان با تکیه بندی انواع بنا در انواع تبع آن، ادبیات داستانی، نخست باید به طبقهبه

بر نسبت متن با جهان واقع پرداخت، تا در دریافت و تحلیل نقش بناها در یک اثر 

ترتیب، منطقاَ چهار حالت به وقوع خواهد پیوست که هر کار گرفته شود. بدین به

 کند: حالت شیوۀ متفاوتی برای پژوهش را طلب می

 . استفاده از بنای واقعی در داستان واقعی؛1

 فاده از بنای واقعی در داستان خیالی؛ . است2
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 .  استفاده از بنای خیالی در داستان واقعی؛3

 . استفاده از بنای خیالی در داستان خیالی. 4

 ها و بناهای واقعی و خیالی. داستان1ـ1ـ2

 آن هایشخصیت و رویدادها است که روایتی «واقعی داستان» از منظور اینجا در

 و اتوبیوگرافی هایداستان تاریخی، هایرمان تعریف نمصادیق ای هستند. حقیقی

تواند های ممکن و... میاست )البته میزان صداقت راوی یا سوءتفاهم اینامهزندگی

گونه آثار به این« داستان واقعی»برانگیز برای اطلاق قطعی عبارت عنصری چالش

 باشد(. 

 رویدادها ترکیب  که است لفمؤ برساختۀ روایتی تخیلی داستان بندی،طبقه این در

-واقعه است ممکن آثار، گونهاین در .است نویسنده تخیل حاصل آن در هاشخصیت و

نباشند، یا اشخاص در آن  واقعی آن در هاشخصیت اما شود، روایت تاریخی ای

 دلخواه نویسنده تحول یافته باشند.به

یسنده وجود دارد و دارای منظور از بنای واقعی بنایی است که در خارج از ذهن نو 

است؛ مثل کلیسای کومبره یا تئاتر واریته مختصات و مشخصات معیّن در جهان واقع 

در جستجوی زمان کومبره در رمان  که هر دو بنایی واقعی و موجودند. کلیسای

ای برای بیان روایتی به صحنه مرشد و مارگاریتاو تئاتر واریته در رمان  رفتهازدست

 شوند.   ل میتخیلی مبد

باید درنظر داشت که تفاوت نوع اثر از واقعی به تخیلی در تحلیل نقش ابنیه در اثر 

دهد. مثلاً در داستان تخیلی، کلی تغییر میبسیار مهم است و کارکرد توصیفات را به

کند؛ وجهی که در داستان واقعی نمایی اثر را افزون میحضور بنای واقعی وجه حقیقت
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ها در ت. در این میان، بناهای تخیلی کارکردی دیگرگون دارند؛ استفاده از آنمدنظر نیس

ها یا روایت آرزوها، باشد، مگر در قالب خوابهای واقعی، نباید وجود داشته داستان

کند. اما وجود این نوع از بناها در آثار تخیلی ها و... که راوی بدان اشاره میکابوس

های کارکرد این بناها کاملاً متفاوت با دیگر گونه فراوان است. در این حالت،

از این  سال بلواشده است. برای ورود به بحث، نخست باید به بررسی رمان مطرح

 منظر پرداخت.

 سال بلوا. بنا و معماری در رمان 2ـ1ـ2

سال ها و همچنین بناهای موجود در بندی مذکور، رویدادها، شخصیتبا توجه به طبقه

تخیلی است. بنابراین معروفی در تولید روایت و جهان داستان خود، خالق همه  بلوا

معروفی برای ترتیب، معمار بناهای موجود در این اثر نیز هست. مطلق است. بدین 

شدت دارای روح معماری جوید که بهبیان سیر حوادث از فضاهای گوناگونی بهره می

استان تأثیرگذارند و نویسنده به شرح . بناهایی تخیلی که در روند این دایرانی است

، بناهای فلکۀ در طول داستان پرداخته، شامل خانۀ سرهنگ نیلوفری جزئیات آن

 گری است. پور و کارگاه کوزهفروشی کیسنگسر، می

 . بررسی کارکردهای توصیف بنا در روایت2ـ2

 ت:شامل کارکردهای زیر اس سال بلواتوصیف بنا و فضاهای داخلی در رمان 

 نمایانۀ ابنیه در داستان؛. کارکرد حقیقت1

 رنگ داستان؛. تأثیر ابنیه در پی2

 پردازی؛. نقش ابنیه در فضاسازی و صحنه3
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 . تأثیر سمپاتیک و نوستالوژیک توصیف بنا؛4

 پردازی؛ها و شخصیت. تأثیر در پرورش شخصیت5

 ماری. بخش معبخش رویداد و رویداد عنصر هویت. معماری عنصر نظام6

 نمایانۀ ابنیه در داستان  . کارکرد حقیقت1ـ2ـ2

کیفیتی که در عمل داستانی و »آمده است:  مانندی(نمایی )حقیقتدر تعریف حقیقت

های اثری وجود دارد و احتمال ساختی قابل قبول از واقعیت را در نظر شخصیت

نمایی در داستان (. در اهمیت حقیقت15: 1322)میرصادقی، « آوردخواننده فراهم می

نظر بیاید، بر امر از نظر ارسطو، کاری محال که وقوع آن محتمل به»همین بس که 

جا(. این کیفیت در داستان چنان است )همان« ممکنی که باورکردنی نیست، ترجیح دارد

تأکید بر »نظر برسد. های تخیلی نیز وقوع وقایع باید محتمل بهکه حتی در داستان

از اهمیت عنصر مکان و زمان در داستان  ‘برهۀ تاریخی مشخص ’و  ‘جامعۀ خاص’

تا حد سال بلوا  (. از آنجا که رمان151: 1312آباد، محسن)صادقی« رئالیستی نشان دارد

توان نقش توصیف ابنیه را در آن به های رمان رئالیستی را داراست، میزیادی ویژگی

ست. در این رمان، جامعۀ خاص، شهر نمایی در این داستان مرتبط دانوجه حقیقت

تا  1314های از توابع استان سمنان است. برهۀ تاریخی مشخص، بین سال« سنگسر»

ش و سبک معماری دوره منطبق بر بازۀ وقوع وقایع داستان است. مبتنی بر  1316

توصیف در داستان رئالیستی معمولاً با عینیت و دقتی همراه است که »تعریف صادقی، 

ها درنهایت سهمی مانند توصیفعکس بخشد. کیفیتمانند میاویر کیفیتی عکسبه تص

(. بناها در این داستان نیز با 161)همان، « ویژه در القای توهم واقعیت برعهده دارد

اند. بنابراین یکی از اهداف نویسنده القای مانند توصیف شدههمین کیفیت عکس
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سبک معماری واقعی است. در ادامه اطلاعات واقعیت از طریق توصیف بنای منطبق بر 

 واقع تطبیق داده شده است. مستخرج از این ابنیه با مختصات بناهای جهان

 . بناهای فلکۀ سنگسر1ـ1ـ2ـ2

 توصیفات بناهای فلکۀ سنگسر در داستان بدین شرح است: 

هر ساختمان هشت باب مغازه داشت؛ چهارتا این طرف، چهارتا آن طرف، و در  

ای رنگ کتیبهاش با کاشی آبییک در چوبی دولنگۀ بسیار بلند که بر پیشانی وسط

های خندان به همدیگر نگاه نوشته شده بود و در چهار گوشۀ آن خورشید خانم

داد که نشان از سابقۀ تاریخی داشت ]...[ بالای آن کردند، ابهتی به شهر میمی

یافت. هر گی تا طبقۀ سوم ادامه میهای رنهای چوبی گرد با شیشهها پنجرهکتیبه

 .  (26: 1311معروفی، های دو لتۀ چوبی )طبقه دو ایوان داشت ]...[، با پنجره

گرفت، خورد و در وسط اوج میهای عمودی قوس میلبۀ نمای بام از دو طرف آجر»

 جا(. از مجموع توصیفات و با توجه)همان« زدای شیپور میو بر بالای آن اوج، فرشته

ظواهر معماری غرب همچون قوس »های بناهای دورۀ دوم قاجار که در آن، به شاخصه

شکل صراحی و پله های کلاسیک، سنتوری، بالکن، نرده بهدایره، بام شیبدار، ستوننیم

( 122: 1312)قبادیان، « های شیوۀ اصفهانی تلفیق شده استدر محور ساختمان، با نماد

خاطر ترین نجار شهر ساخت بناهای فلکۀ سنگسر را بهو توجه به این نکته که پیر

های شوند. همچنین پنجرهآورد، بناها مربوط به دورۀ دوم قاجار تشخیص داده میمی

ها ویژۀ دوران قاجار است؛ چراکه در این دوره، استفاده از این گِرد در نمای ساختمان

داشته که نمونۀ معروف آن های مسکونی نیز رواج ها در معماری مساجد و خانهپنجره

 هاست.خانۀ بروجردی
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 . خانۀ سرهنگ نیلوفری 2ـ1ـ2ـ2

خانۀ سرهنگ نیلوفری مکان وقوع اتفاقات محوری داستان است. خانه شامل باغی 

درب  همان از عمارت متری و عمارتی است که مشرف به  این باغ است.دوهزار

کرد. از آنجا  را تا حدی مجسم آن نقشۀ توانمی که شده توصیف جزئیاتی با ودیور

خورد و رقم می 1316تا  1314های که اتفاقات داستان بنابر ادعای متن، بین سال

شناسی معماری ایرانی های سبکهمچنین تطابق اطلاعات مستخرج از متن با مشخصه

 «سبک ملی»اواخر قاجار و  «معماری سنتی»آید که این عمارت بنایی تلفیقی از برمی

 هلوی اول است: دورۀ پ

 و نماطاق هشتی دورتادور» خصوص اواخر قاجار:الف. گرایش به معماری سنتی به

 من و بود ضلعیهشت افتاد،می قدیمی مسجدهای یاد آدم که داشت هاییرف

 (.42: 1311معروفی، ) «شودمی خانه جای ترینلعنتی بعدها هشتی، این دانستمنمی

یران به دوران قاجار و سپس به دورۀ پهلوی اول امتداد حضور هشتی در معماری ا

 قاجار نیز است: بناهای خصوصیات دیگر رسد. همچنین این بنا حامل یکی ازمی

و  نبوده همسایگی که جهتی در ورودی گرفتن متقارن، قرار و هندسی هاورودی شکل»

ای گلی مؤلفه(. دیوارهای بلند کاه3: 1314)جلیلی و اکبری، « است و... محدود معبر به

« گلی بلند و...خانۀ دلباز قشنگی است، با دیوارهای کاه»از معماری سنتی است: 

است: در جای دیگری از توصیفات خانۀ سرهنگ نیلوفری آمده (. 41: 1311)معروفی، 

 شدیم آشپزخانه وارد چپ سمت گذشتیم، دراز و خنک دالان از رفتم، دنبالشان به من»

 (.44همان، ) «بود آمده پیش آشپزخانه میانۀ تا هاصخره دامنۀ ،سرتاسر آن انتهای که

که معمولاً با طاق »دالان در تعریف معماری ایرانی فضاهای دسترسی مسقف است 

(. نقش فضای دالان در معماری 61: 1321پور، )جانی« شودآهنگ نیز پوشیده می
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اگر بین دو اتاق واقع سنتی، ارتباط بین فضاها مخصوصاً بین ورودی و حیاط است و 

شود، نقش فضای تقسیم را نیز دارد. همچنین از طریق شیب اختلاف سطح حیاط با 

-کند و نظم فضایی در تقسیمات نمای خانه رو به حیاط را برقرار میکوچه را حل می

های فوق را داراست که بازمانده از نماید. توصیف دالان در این رمان تمامی نقش

 . معماری قجری است

اما گرایش دیگری که در توصیف معماری این بنا مشهود است و  ب. سبک ملی:

 گرایی ایرانی است. حتی در دو جا مستقیم به آن اشاره شده، شیوۀ باستان

پس  -هنر معماری ساسانی و هخامنشی ــ اگر هم خود پایۀ معماری اسلامی بود 

د و فقط پس از چهارده طور مستقل قد علم نکرده بواز شکست نهاوند هرگز به

جمشید و های تختقرن در زمان رضاشاه کبیر بود که برای نخستین بار ویرانه

 (.  13: 1355داد )رجبی، طاق کسرایش را الگو قرار می

 جمشیدتخت یاد مرا هاستون این»گونه که در توصیفات متن برای این بنا داریم: همان

اسکندر پاش به اینجا نیفتاده بود وگرنه ما این است. خوشحالم که  باستانی. اندازدمی

ها کلۀ چهار بز منقوش بود که سرستون» .(45: 1311معروفی، ) «ها را هم نداشتیمستون

کردند و بر سینۀ خورده، انگار همۀ آن بنا را به پشت خود حمل میهای پیچبا شاخ

« بری شده بودگچ ونگار از گل و حیوان و آدم،دیوار سفید مقابل یک سلسله نقش

نماها با ارتفاع زیاد و الهام از »اند از: های سبک ملی عبارتجا(. برخی از ویژگی)همان

ها و نمادهای عصر هخامنشی و ساسانی، تقارن در پلان و نما، ورودی در وسط کاخ

های عریض در محور ورودی های مرتفع، پلکانهای وسیع، ستونساختمان، ایوان

 (.112: 1312)قبادیان، « زشوهای بزرگ و مرتفعساختمان و با
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 گری. کارگاه کوزه1ـ1ـ2ـ2

گری بنای دیگری است که در پیشبرد روایت تأثیرگذار است؛ بنایی سنتی کارگاه کوزه

که در توصیف آن فقط به به ستون و طاق گنبدی آن اشاره شده و با توجه به سقف 

است که در معماری سنتی سقف آن گنبدی  رسد قسمتی از بنای بازارنظر میگنبدی به

ها در احتمال بسیار منتسب به سبک معماری پیشاپهلوی است. طاقشده و بهساخته می

 آن مرکز در و شدمی ساخته گنبد همان یا مدور و گِرد شکلبه گاهی این نوع معماری

 شد.  می گرفته درنظر تهویه )هورنو( و نور ورود برای ایدریچه

 پورفروشی کی. می4ـ1ـ2ـ2

پور نیز از دیگر بناهای مؤثر در داستان است که با توجه به کاربری آن و فروشی کیمی

توصیفات متن، مربوط به دورۀ پهلوی اول است. از توصیف نمای این مغازه چنین 

دودهنه و »آید که این بنا بیشتر خصوصیات بناهای تجاری مدرن را داراست: برمی

های چوبی سفیدرنگ. تنها گوشۀ آخرین شیشۀ سمت شیشۀ قدی بر لتهدلباز، با هشت 

چپ، به اندازۀ یک کف دست پاک شده بود، جوری که انگار کسی از آنجا بتواند ناظر 

های . وجود شیشه(16: 1311معروفی، « )به کوچه و یا خانۀ سرهنگ نیلوفری باشد

کند، این گمان را تقویت میبلند قدی تأییدی بر حضور تجدد در شهرهاست. آنچه این 

است که امکان استفاده از مصالحی مثل شیشه در دوران پیشاپهلوی اساساً ممکن نبود و 

 کم رایج نبود؛ زیرا:یا دست

سازی در دورۀ پهلوی اول با افزایش چشمگیر مصالح ساختمانی گسترش ساختمان

گل یا آجر شت خام، کاههمراه بود؛ درحالی که تا قبل از این دوره بیشتر بناها با خ

های تولید انبوه در اطراف شهرها پزخانهشدند. در این دوره تأسیس کورهپخته می
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باشیم. با رواج یافتن مصالح جدیدی چون فولاد، بتن و شیشه، را شاهد می

سازی جدید رشد بعُد سوم معماری، های جدید اجرای سازه و ساختمانروش

 (. 6: 1315داشت )بمانیان،  یعنی ارتفاع یا عمق، را درپی

نمایی فقط در بُعد مشابهت بین جهان واقع و اشیا و رویدادها نیست؛ بلکه البته حقیقت

متضمن اطلاعاتی دربارۀ فرهنگ آن جامعه نیز است. در این داستان، نویسنده از طریق 

م توصیف معماری برای نشان دادن پیشینۀ فرهنگی و تاریخی جامعۀ مفروض به این مه

را با این فرض، بدین  سال بلواتوان توصیف بناها در رمان دست یافته است. می

بندی کرد: توصیفات خارجی بنا )فلکۀ سنگسر(، برشمردن عناصر صورت دسته

دری و... در خانۀ سرهنگ نیلوفری(، توصیف دری، پنجمعماری در یک بنا )هشتی، سه

خانه و...(. هرکدام از این ه، حوضچیدمان داخلی عناصر معماری یک بنا )آشپزخان

های مختلف بروز کرده شکلنمایی، اما بهمنظور حقیقتتوصیفات در جای خاص و به

است. مثلاً در توصیف بناهای فلکۀ سنگسر، صرفاً به توصیف نما با جزئیات دقیق 

شد طور که گفته بسنده شده و ما اطلاعاتی از داخل این بناها نداریم که هدف ــ همان

 -که آمد چنان -ــ نشان دادن سابقۀ تاریخی شهر است. اما در خانۀ سرهنگ نیلوفری 

چون اتفاقات محوری داستان درحال وقوع است، بنا با جزئیات فضاهای معماری آن 

توصیف و تشریح شده تا خواننده از طریق تجسم این خانه )با استفاده از تجربیات 

 و اتفاقات آن را واقعی پندارد.  خود از خانۀ سنتی( بیشتر داستان

ها توان با تکیه بر وصف نماهای خارجی ساختمانتوصیفات ابنیه در این اثر را می

بندی از آن جهت اهمیت دارد که کارکرد بندی کرد. این طبقهو فضای داخلی تقسیم

نمایانۀ نماهای خارجی، مثل ابنیۀ فلکۀ سنگسر، بیشتر متضمن جلوۀ فرهنگ حقیقت

دست نمایانۀ اینومی غالب بر محیط شهر است؛ بدین معنا که کارکرد حقیقتعم
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دادن اتفاقات داستان  توصیفات افشاکنندۀ اطلاعاتی دربارۀ فرهنگ و تاریخ فضای روی

ها و است؛ اما شرح و وصف فضاهای داخلی بیشتر دال بر اطلاعاتی دربارۀ شخصیت

ثیرات وجود این دو دسته از ابنیه برای های اصلی روایت است. بنابراین تأرویداد

ها متفاوت است. نماهای خارجی نمایانۀ آنباورپذیر کردن روایت و کارکرد حقیقت

مانند از محیط اندازی حقیقتدهندۀ چشمبازتابندۀ وضعیت کلی جامعه و شکل

تری خلق شکل جزئیتری است که فضاهای داخلی در درون و تحت تأثیر آن بهبزرگ

 شود.   صور میو مت

 رنگ داستان. تأثیر ابنیه بر پی2ـ2ـ2

داستان روایتی از رویدادهایی است که »گوید: ا. م. فوستر در تعریف داستان می

(. او 23: 1311کوئیلان، )به نقل از مک« اندبرحسب توالی زمانی خود آرایش یافته

طرح »کند: ن بیان میرنگ چنیبراساس این تعریف از داستان، در ادامه در تعریف پی

معلولی نهاده ورنگ( نیز روایتی از رویدادهاست، اما تأکید روی روابط علت)پی

وجود رنگ را بهخود پیخودیحوادث به»(. این بدان معناست که 2)همان، « شودمی

: 1326)میرصادقی، « کندرنگ خط ارتباط میان حوادث را ایجاد میآورد، بلکه پینمی

داند می« کنندۀ حوادث و تقلید از عملترکیب»رنگ را که ارسطو پین(؛ همچنا64

 جا(. )همان

رنگ هر اثر داستانی از پیکرۀ کلی درنظر داشت، آنچه باید در ترسیم و انتزاع پی

معلولی و تأثیر یک عمل در فرایندهای بعدی است. با این تعاریف، وشرط ارتباط علیّ

علت ماندگاری « ه توسط سرهنگ نیلوفری در سنگسرخرید خان»، سال بلوا در رمان

شود که خود، معلول انتقال اجباری سرهنگ به سنگسر برای ها در آن شهر میآن
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قدر . مادر آنمیو ما ماندگار شد دیهرگز آن حکم نرس اما»سرکوب عشایر است: 

-یم زیدرندشت چۀ گذاشت، مدام در آن آشپزخانینم رونیخانه شد که پا به ب ۀدلبست

البته (. 41: 1311)معروفی، « رفتیا ورمهشست، و به گلیدر باغ رخت م ایپخت، 

رنگ ندارد؛ اما درمجموع تغییر باید توجه کرد که ساحت معمارانۀ بنا الزاماً نسبتی با پی

توان ادعا کرد که در رنگ باشد. با این حال، میتواند بخشی از پیزندگی می« مکان»

خرد، معماری عمارتی که سرهنگ نیلوفری از مستر ملکوم آلمانی می این داستان، سبک

رنگ داستان تأثیر گذاشته است؛ چراکه این خانه صورت غیرمستقیم بر پینیز به

ترین خانۀ سنگسر، و از نظر سبک معماری متفاوت با آن شهر و فرهنگ مردم آن بزرگ

مخصوص آن عمارت این  اش و سبک زندگیاست. ورود سرهنگ نیلوفری و خانواده

ها در انجامد و از عوامل ماندگاری آنبنا و مختصات آن اولاً، به حس رفاه و برتری می

دلیل این سبک خاص از زندگی که گواه یا ایجاد توهم تمکن شود؛ ثانیاً، بهسنگسر می

گر مواجه آفرین با مخالفت مادرش در ازدواج با حسینای کوزههاست، نوشمالی آن

دهد. تن می« پزشک شهر»آفرین به امر مادر به ازدواج با تنها شود و درنهایت، نوشمی

رنگ شود گفت که نویسنده پیش از تولید شکل نهایی اثر و در طرح و پیدرواقع می

نخستین، این عمارت واقع در سنگسر را الزاماً با مختصات معمارانۀ آن در ذهن داشته 

شود، تا جایی که در انتهای تا پایان داستان حفظ می که این خط ارتباطیاست؛ چنان

گردد. از سوی دیگر در اثنای این آفرین به همین خانۀ پدری بازمیداستان، روح نوش

آفرین(، دلیل ارجاعات متعدد راوی )نوشگری را بهتوان کارگاه کوزهشبکۀ حوادث، می

ل روایت، بخش مهمی از دلیل حضور مدام آن در شکرنگ دانست که بهبخشی از پی

کند. این مکان ها را به خود معطوف میحوادث و تغییرات عملکردی شخصیتسلسله

های عنوان مکان خلوتشود و بعدتر بهصورت اشارات نامفهوم ظاهر مینخست به
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گردد. در این سیر روایی، مکان آفرین و حسینا، به خواننده معرفی میعاشقانۀ نوش

شود که آفرین با حسینا مبدل میای از رابطۀ ناگسستۀ روحی نوشنشانهرویداد عملاً به 

توان این مکان را معلولی حوادث اثرگذار است. بنابراین میوبر چارچوب روابط علیّ

رنگ این دلیل اهمیتش در پیشبرد حوادث، بخشی از پیهم با مختصات معماری آن، به

 اثر دانست.

 پردازی و صحنه . نقش ابنیه در فضاسازی1ـ2ـ2

گیری اثر داستانی، تأثیر آن در فضاسازی و یکی دیگر از کارکردهای مهم ابنیه در شکل

« فضا»و « مکان»پردازی است. در پیشانی این بحث باید اشاره کرد که اساساً میان صحنه

شناسیم که در ای اعم و اخص موجود است؛ یعنی ما مکان را بخشی از فضا میرابطه

ا انسان بار معنایی و ارزشی خاصی را به خود اختصاص داده است. در دیدگاه تعامل ب

طور ها برخلاف فضا انتزاعی نبوده، بلکه مفاهیمی هستند که بهمکان»پدیدارشناسی، 

ها سرشار از معانی، چیزهای واقعی و شوند؛ بنابراین مکانمستقیم از جهان تجربه می

نظر رلف، باید میان (. اگرچه به114: 1311)پاکزاد، « ها هستندهای جاری در آنفعالیت

شده برای عمل و ای باز و گشودهفضا عرصه»فضا و مکان تفاوت قائل شد؛ چراکه 

خاطر حرکت است و مکان جایی برای ایستادن، تأمل کردن و درگیر شدن. مکان به

« زی با فضا داردخاطر دخالت عامل انسانی تفاوت بارآشنایی و تعامل انسان با آن و به

امری « مکان»تبع آن و به« فضا»برپایۀ هر دوی این تعاریف، مفهوم  (. 3: 1311)رلف، 

طور که از منظر کانت، ذهنی است که با تجارب زیستۀ انسانی رابطۀ مستقیم دارد؛ همان

توانیم از فضا سخن بگوییم. این فضا همچون منحصراً از دیدگاه انسانی است که ما می»

ای از دنیای موجود نیست، بلکه از ذهن ما نشئت امر واقع، مجرد است و نتیجهیک 
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ترتیب، معماری هنر محصورسازی  (. بدین1:1314)به نقل از مستغنی، « گرفته است

سوی احساس فضا و تخیل فضایی، ما را به»گوید: می 1که شمارسوفضاست؛ چنان

(. 21 ان،)هم« نامیمادگی معماری میسدهد، ما این هنر را بهسوق می ‘خلق فضایی’

یابد وجود معماری را در وهلۀ نخست در ادراک حسی فضایی ما می 2شوپنهاور

(Forthy, 2000: 258.)  نویسنده نیز در توصیف فضا و مکان در رمان و در خلق فضای

کند که معمار برای خلق فضای معماری، از همان ادراک حسی فضایی استفاده می

قعی به آن نیاز دارد. تفاوت تنها در نحوۀ ارائه است؛ معمار با مصالح و معماری وا

دهد و نویسنده محتوای حسی را در قالب محصورسازی حس فضایی را انتقال می

-کند.  پروفسور وسلی کورت زبان فضا را محدود به رمان مدرن نمیکلمات بیان می

وع جدیدی از روایت محدود کنیم، جای آنکه زبان فضا را به نبه»داند و معتقد است: 

(؛ 31: 1311« )عنوان یکی از عوامل ساختاری گفتمان روایی بپذیریمباید آن را به

های روایت در ارتباط است و مانند زبان مکان و فضا همیشه با سایر زبان»که همچنان

« باشدترین زبان آن ها این قابلیت را دارد که در یک گفتمان روایی ویژه مهمهمۀ آن

گونه است که نویسنده که معمار بناهای رمان است، با توصیف  (.  بدین31)همان، 

. از صحنۀ وقوع رویداد گزارش 1کند: فضای معماری و بنا دو هدف را دنبال می

کند؛ با این . با برشمردن جزئیات، حس فضایی را به مخاطب منتقل می2دهد و می

 در دنیای واقعی برای خلق فضا با محدودیتتفاوت که نویسنده، برخلاف معمار، 

ترتیب، او آزادانه با خلق فضای مناسب با صحنۀ رویداد،  رو نیست و بدینروبه

 تواند از توصیف آن جهت تأثیر بر روند داستان استفاده کند. می

گردد وسیلۀ توصیفات و عبارات نمایان میبه« فضا»طور که گفتیم، در داستان، همان

جنبۀ درونی و ذهنی دارد، تمام عناصر داستان در ساختن آن دخیل هستند.  که چون
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فضاسازی در داستان مرز واضح و مشخصی ندارد. در این بین، عنصر زمان و مکان از 

اهمیت بیشتری برخوردارند؛ زیرا خود در ساختن صحنه و فضای داستان نقش اساسی 

ها در عنصر مکان»ن و مکان نباشد. دارند و هیچ داستانی وجود ندارد که دارای زما

اند و ها و باورهای انسانی وابستهباشند، آنان به ارزشروایت از اقتدار و معنا برخوردار می

 (.33)همان، « گیرداند که وقایع و رویدادها را دربر میبخشی از جهان انسان

طور که نخاص است؛ اما هما« زمان و مکان»محل وقوع حوادث داستان در « صحنه» 

 در تفاوت فضا و مکان نیز بدان پرداختیم، در داستان نیز:

وهوای داستان که فضا و رنگ استعارۀ وسیعی است برای کل احساس و حال 

مایه، زاویۀ رنگ، شخصیت، زبان، لحن، درونحاصل عناصر دیگر داستان چون پی

ف خصوص توصیدید و صحنه است نه عنصری مستقل؛ بنابراین توصیف به

حساب عنوان عنصر بنیادی فضا و رنگ داستان بهتواند تنها بهندرت میصحنه به

 (. 23: 1312آید )یغمایی، 

وجودآورندۀ فضا و رنگ داستان است و از عناصر صحنه، صحنه یکی از عوامل مهم به 

شود که این ها، نور، رنگ و صدا، در فضاسازی استفاده میمانند اشیا و نحوۀ چینش آن

عنوان د، ارتباط مستقیمی با بنا و محل سکونت و اجتماع دارد. به بیان دیگر، بنا، بهخو

، این سال بلوا ظرف عوامل صحنه، مستقیماً بر فضای داستان تأثیرگذار است. در رمان

 یابد: تأثیر به دو شکل نمود می

ف الف. تأثیر بر فضاسازی کل داستان از طریق توصیف نمای خارجی بنا با اهدا

 فرهنگی و تاریخی؛ 

 ب. تأثیر بر فضای صحنۀ رویداد با توصیف چیدمان و معماری فضاهای داخلی. 
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بر در توصیف بناهای فلکۀ سنگسر، نویسنده با دقت و جزئیات زیاد قصد دارد علاوه

وهوای کل داستان را نیز از های تاریخی، فضا و حالنمایی از طریق دادن نشانیحقیقت

 نیه بیان کند: طریق توصیف اب

شد که چهار ساختمان متحدالشکل قدیمی در چهار ضلع فلکۀ سنگسر باعث می

فلکه همیشه مرکز بماند، مرکزی برای خرید و فروش، صدور فرمان، نمایش 

دیدند و ها اربابشان را آنجا میقدرت، کسب خبر و خیلی چیزهای دیگر. چوپان

-ر مغازۀ میرزا حسن رئیس عرضه میبستند، مجلۀ اطلاعات هفتگی دقرار سال می

آمدند و دربرابر آن هاشان بیرون میشد، و در زمان آرامش، عصرها مردم از خانه

 .(25: 1311معروفی، زدند )های قشنگی هم داشت، قدم میها که باغچهساختمان

آفرین برای اولین بار، در همین فضا همچنین صحنۀ دیدار حسینا توسط نوش 

 نهیس بیدست در ج کیبود، با  ستادهیا یساختمان شهردار یهابر پله»افتد: اتفاق می

(. توصیف عناصر داخلی معماری بنا نیز در 16)همان، « گشتیم یزیانگار دنبال چ

 گیرد: این رمان به دو هدف صورت می

عنوان محل وقوع حوادث آینده )مانند الف. معرفی و توصیف کلی فضاها به

 نۀ سرهنگ نیلوفری(؛ توصیف عناصر خا

سازی زمینه برای منظور فراهمب. توصیف فضای داخلی خاص و چیدمان آن به

 وقوع رویداد. 

شده، خریداریدر صحنۀ ورود خانوادۀ سرهنگ نیلوفری برای اولین بار به خانۀ تازه

ساله است، خانه را از همان ورودی با آفرین که کودکی یازدهنویسنده از نگاه نوش

کند که هدف معرفی فضا برای وقوع حوادث آینده است: یات توصیف میجزئ

 افتاد،می قدیمی مسجدهای یاد آدم که داشت هاییرف و نماطاق هشتی دورتادور»
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« شودمی خانه جای ترینلعنتی بعدها هشتی این دانستمنمی من و بود ضلعیهشت

آفرین به دست روح شدن نوشاشاره به صحنۀ مج «خانه جای ترینلعنتی» (.42)همان، 

افتد. در جایی دیگر، نویسنده به دکتر معصوم است که در همین هشتی اتفاق می

 پردازد: می« مکان منفی»عنوان خانه بهتوصیف فضای حوض

آب  د،یتابیرو مروبه یهااز پنجره یخانه را دور زد. نور زردنگاهش حوض با

 افتادیراه م یسبزرنگ یسفال یدر جوشد و یم زیگشت، سرریدر حوض م یزلال

همان، ) چند خانه بگذرد و حوض بزرگ فلکه را پر کند ریتا همراه آب نهر، از ز

131 .) 

کند، آفرین حمله میدرست بعد از این توصیف، دکتر معصوم در این فضا به نوش

در جایی که عنصر مکان نقش »آور باشد. درواقع تا این تهاجم، ناگهانی و شوک

های دیگر، بلکه توسط شرایط ها نه توسط انسانتخاصم را برعهده دارد، شخصیتم

دانند چگونه باید با گیرند و نمیبینی و منفی مورد حمله قرار میمعنوی غیرقابل پیش

مکان ». از نظر کورت، این مکان متخاصم (42: 1311)کورت، « این شرایط کنار بیایند

 است.  «منفی

آفرین بعد از ازدواج با دکتر خانۀ سرهنگ نیلوفری برای نوش در این رمان، فضای

شود و این شخصیت پیش از درگیری با کم تبدیل به فضای زندان میمعصوم کم

وسیله نویسنده با ایجاد فضای منفی، زمینۀ همسرش، با خود فضا بیگانه است و بدین 

جای رمان یز در جایپور نفروشی کیفضای می کند.آفرین را فراهم میقتل نوش

 طوری توصیف شده تا زمینه برای رویداد آینده آماده باشد:

رفت یم زیم نیاز کنار ا یادستش با اشارهرپر بود و و زهاشیم ۀو حالا که هم 

و بخار غذا و دود  ز،یزیر آن م رفتیم زیم نیا ریاز ز دشیسف ۀو گرب ز،یکنار آن م
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ش مثل یهاچشم کرده بود، جادیو گرم ا دلچسب ییعرق، فضا یو مه و بو گاریس

 (.  124: 1311معروفی، ) دیخشدریالماس م

به درون آمد که آفتاب  ییمودهیباز شد، چوپان ژول یفروشیم در همان لحظه درِ»

« به طرفش برگشتند رتیپوست صورتش را سوزانده بود. همه سکوت کردند و با ح

الگری است که متناسب با رویدادهای (. نمونۀ دیگر فضای کارگاه سف126)همان، 

پردازی شده و از معماری سنتی برای توصیف این فضا استفاده شده آن صحنه عاشقانۀ

 است: 

 به سقف روزنۀ از مه بودم، نشسته وارونه خمره یک روی گشودم چشم وقتی

 مه بخارش که چای فنجانی با بود، زده زانو من رویروبه حسینا ریخت،می درون

بود ) همان،  شده خرمایی شیرین موهای و رفت،می آسمان به روزنه از و دشمی

 (. 115ـ114

ای ارگانیک بدانیم که در ، فضا را مؤلفه(60 :1929) 3اگر بنابر نظریۀ موهولی ناگی

گردد، نویسنده نیز در این رمان مبتنی بر خلال خلق مهارت برای تجربۀ فضا فهم می

روند رویدادهای داستان را با تکیه بر فضاسازی و  تجربۀ فضایی خود و مخاطب،

وسیلۀ بنا و فضای معماری قابل فهم کرده و در دسترس قرار داده پردازی بهصحنه

 است.  

 تأثیر سمپاتیک و نوستالژیک توصیف بنا .4ـ2ـ2

دورۀ پهلوی اول است؛ زمانی که نه تاریخ زندگی  سال بلوازمان رویدادهای رمان  

شود. از سوی دیگر محسوب می «زمان حال»و نه برای مخاطب  نویسنده است

های داستان بار ملی و اساطیری دارند. این امور باعث وقوع فرایندی عامدانه شخصیت

شود. به بیان دیگر، وقوع رویدادها در این دورۀ برای تولید نوستالژی در این متن می
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مخاطبان تأثیرگذار است؛  خاص، با همۀ مقتضیاتش، در انتقال حس نوستالژی به

مقتضیاتی که البته شامل توصیف محل زندگی و ابنیۀ موجود در داستان نیز است. در 

 تعریف نوستالژی جمعی آمده است: 

 و تلخ اشتیاق بنابراین شود؛ احساس فرهنگ یک از بازنمودی تواندمی نوستالژی

 یک یا و نسل کی فرهنگ، یک دهندۀنشان که گذشته برای یا احساساتی شیرین

 نیست؛ فردی مفهوم یک این. شود نامیده جمعی تواند نوستالژیمی است ملت

 مشترک زمینۀپس یک با افراد بین که احساسات گراستجمع مفهوم یک بلکه

 نوستالژی. سازدمی ترمنسجم شود را ارائه یکسان چهارچوب یک در که هنگامی

 مشابه برای احساسات توضیحی واندتمی بلکه شود؛نمی هانسل به محدود جمعی

 & Baker)باشد  است شده تجربه کشور یک یا و فرهنگ یک اعضای توسط که

Kennedy, 1994 211: 1311پور و اقدامی، به نقل از اکبری، ابراهیم.) 

گرایی بارها در توصیفات ابنیه، با توسل بر نمودهای در این داستان نیز، حس حسرت 

 یابد:نتقال میادراکی حواس مختلف ا

 یهابود که در و پنجره ینجار شهر مدع نیرتریساز پآقا صندوقعباس 

کرد. ملکوم گفته بود که در یکس باور نمچیفلکه کار اوست، اما ه یهاساختمان

جرهاش آخصوص که بودند. به رفتهیعباس ساخته شده، و مردم هم پذعهد شاه

ساخته  یها از چوب کاجو در و پنجرهبود  یعباسشاه یکاروانسرا یجرهاآشبیه 

معروفی، ) ماندیبر پوست م یعطر کاج تا مدت دندیمالیبود که اگر به دست م هشد

1311 :26).  

های داستان هم با دیدن عناصر معماری باستانی بنا، دچار حس حتی شخصیت

و  دستش را به آن گذاشت ستاد،یها ااز ستون یکیپدر کنار »شوند: نوستالژی می

است. خوشحالم  یاندازد. باستانیم دیجمشها مرا یاد تختستون نیا له داد:یخودش را 
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(. 45)همان، « میها را هم نداشتستون نیبود وگرنه ما ا فتادهین نجایکه اسکندر پاش به ا

منظور ایجاد حس نوستالژی و در این رمان، از توصیف بناهای سبک قاجار و پهلوی به

های داستان استفاده شده است. در حس اتیک با موضوع و شخصیتدنبال آن سمپبه

فرد با مکان احساسِ بودن و تقدیر مشترک داشتن دارد. در این حالت، »تعلق به مکان، 

نام، )علی« دهد، برای فرد نیز مهم استنمادهای مکان محترم و آنچه برای مکان رخ می

ها گ و هم برای دیگر شخصیت(. این همان حسی است که هم برای سرهن31: 1313

مثابۀ آفرین و خانۀ متروک( قابل ردیابی است. آنچه به)سرنوشت مشترک نوش

راستا  با مفهوم تواند همنوستالژی جمعی از آن یاد شد، در حوزۀ معماری می

 تشریح شود: « بستگی فرد به مکاندل»

 یک به نسبت (منفی و مثبت فرد )چه عمیق احساسات مبینّ مکان به بستگیدل

 با مکان تعامل فرایند در که است خاص مکان یا جغرافیایی خاص موقعیت

 تعلق چون احساساتی بروز به و گیردمی شکل آن به بخشیدن معنا و کالبدی

به نقل از  Altman & Low, 1992شود )داشتن در مکان منجر می ریشه و مکانی

 (.  12: 1312حیدری، مطلبی و مرادیان، 

ای از دلایل توان شبکهبستگی فرد به مکان، میدر چیستی و شناخت دلایل دل درواقع

 تجربیات، ترجیحات، ها،نگرش برپایۀ»قول تلمن غیرفردی را جست؛ فرایندی که به

 اجتماعی و فردی سطح در ناآگاهانه، چه و آگاهانه طورمکان، چه به قضاوت و عقاید

 خاص جغرافیایی بستر در انسان انسان ـ یا و مکان انسان ـ میان عاطفی پیوند باعث

(. 31: 1315به نقل از نقدی، وحدت و سجادزاده،  Terentelman, 2009: 19)« شودمی

« ایجاد حس نوستالژی از طریق توصیف بنا»بنابراین در این رمان، با تداخل دو حوزۀ 
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ود، در ایجاد در معماری مواجهیم که در امتداد خ« بستگی به مکاندل»در ادبیات و 

 رسان است.سمپاتی و همدلی مخاطب با اثر یاری

 پردازیها و شخصیت. تأثیر در پرورش شخصیت1ـ2ـ2

های قبل بیان شد، مکانمند بودن داستان و توصیف بنا نشان از گونه که در قسمتهمان

هویت جمعی و شناسنامۀ ملی دارد و زمانی نویسنده به سراغ مکان و فضا در داستانش 

ها اضافه کند. رود که این مکان و فضا دلالتی بر روایت و وضعیت شخصیتمی

وسیلۀ توصیف فضا و محل های داستان هم بهبنابراین قسمتی از هویت شخصیت

های داستان از شود. اطلاعات دربارۀ شخصیتها توسط نویسنده فاش میسکونت آن

بیشتر کردار اشخاص را توصیف نویس داستان»شود: طرق مختلف به مخاطب منتقل می

یابیم به کنند درمیاندیشند و عمل میآورند، میها بر زبان میکند و ما از آنچه آنمی

جنبۀ خیالی یا رمانتیک انسانی را »(. درواقع نویسنده 31: 1314)دستغیب، « چه مانندند

را هاست ها و با خود خلوت کردنها و غمکه شامل شهوات و احساسات و شادی

دهد و بیان این جنبه از طبیعت انسانی یکی از وظایف عمدۀ دراختیار مخاطب قرار می

(. این جنبه از خصوصیات شخصیتی در زندگی واقعی 62: 1361)فورستر، « رمان است

ترین شکل کنندۀ جهانی است که در ایدئالاز نظرها پنهان است و چون رمان وصف

با عناصر جانبی است و این انسجام از زندگی ممکن برقرارکنندۀ روابط رویدادها 

و تر شدهمراتب تشدیدواقعی بیشتر است، بنابراین رابطۀ بین مکان و شخصیت و هویت به

های زندگی عادی است. این بدان معناست که تر از زندگی واقعی و محدودیتروشن

ه شده و احساس ای، بر طبیعت آدمی نهادبنیاد هر چیزی، هر عمل و انگیزه»در رمان، 

چیز، حتی شهوت و غالب موجود در آن احساس هستی و وجودی است که در آن همه
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جا(. بنابراین محل )همان« حالی و فلاکت، قصدی و ارادی استجنایت، حتی پریشان

ها انتخاب شده و منطبق با شخصیتصورت ارادی، حسابزندگی اشخاص در رمان نیز به

های آن شخصیت برای مخاطب است، برخلاف دنیای واقعی که کنندۀ ویژگیشده که تشریح

ها نیست. به بیان دیگر، های شخصیتی آندهندۀ ویژگیمحل سکونت اشخاص لزوماً نشان

مثل وقتی که  ؛هاستای از زبان شخصیتمعمولاً در روایت، زبان مکان زیرمجموعه»

وقعیت اجتماعی توصیف یک اتاق یا خانه برای بیان نوع شخصیت، قریحه یا م

(. از سوی دیگر چون شکل روابط در 41: 1311)کورت، « رودکار میها بهشخصیت

ها از داستان شبیه به دنیای واقعی است )یا قرار است که باشد(، اثرپذیری شخصیت

افتد؛ یعنی مکانیسم جهان داستان صورت ناخودآگاه اتفاق میمحیط در داستان به

اند؛ تر از تواریخآثار داستانی حقیقی»جهان واقعی است. حتی صورت ناخودآگاه شبیه به

داند که روند و هریک از ما بنابر تجربۀ خود میزیرا از حدود بیّنه و شاهد فراتر می

« نویس بدان دست هم نیافته باشدچیزی ورای بیّنه و شاهد است؛ حتی اگر رمان

شناسی باعنوان علم روان(. از اثرپذیری فرد از محیط در 11: 1361)فورستر، 

، شخصیت مستر ملکوم آلمانی ــ سال بلواشود. در رمان یاد می« شناسی محیطیروان»

برد و در ای خارجی است و با ساختن پل، جوانان شهر را برای کارگری میکه غریبه

نزد مردم شهر شخصیتی مرموز دارد ــ برای نشان دادن ثروت و برتری و اقتدار خود 

سازد. این فعلِ ین خانۀ سنگسر را منطبق بر معماری ایرانی سبک آن دوره میتربزرگ

 او فرایندی روانی است که مطابق آن، 

-گاه هنرمند برای هویت بخشیدن به اثر خود از الگوهای معماری گذشته بهره می

سازی اثر جوید )شیوۀ تکرار از الگوهای گذشته(. شیوۀ دیگری که در هویت

های آن های فرهنگی است که نقشدارد، استفاده از نمادها و نشانه معماری کاربرد



 54 / شمارۀ 14 سال                                                                                    134

ها یا باورهای دینی های برگرفته از عقاید مردم جامعه و اسطورهدارای ارزش

صورت ارتباط بین زمین و آسمان است. از سوی دیگر شکل و فضای طبیعت به

 (. 51: 1311اه، پنرستم و رحمتبخشد )بمانیان، غلامیبه هویت مکان قطعیت می

گونه که در قسمت تطبیق بنا با سبک دوره اشاره شد، در معماری این عمارت از همان 

ای از هویت هویت مکان زیرمجموعه»های ایرانی استفاده شده و از آنجا که موتیف

(، این شخصیت با 5: 1311زاده، به نقل از امین Proshansky, 1983« )خویش است

سازی خود با جامعۀ جدید فرهنگی جامعۀ میزبان، قصد همسان عاریت گرفتن عناصر

 خوانیم:را دارد. در قسمتی از داستان می

های دار، پیرترین نجار شهر، مدعی بود که در و پنجرۀ ساختمانآقا صندوقعباس 

عباس کرد. ملکوم گفته بود که در عهد شاهکس باور نمیفلکه کار اوست، اما هیچ

خصوص که آجرهاش شبیه آجرهای دم هم پذیرفته بودند. بهساخته شده و مر

 .  (26: 1311معروفی، عباسی بود )کاروانسرای شاه

نمایی آمد ــ که در قسمت حقیقتهای معماری در متن ــ همچناناما با بررسی داده

رأی شد که تاریخ ساخت این ابنیه، مربوط به دوران قاجار باید با ادعای نجار شهر هم

های موصوف در متن بر سبک این دوره منطبق است؛ ، نه صفویه؛ چراکه مؤلفهاست

یعنی شخصیت مستر ملکوم درمورد تاریخ بناهای فلکۀ سنگسر نیز به مردم دروغ 

کند و تمام رها میگوید و ما در انتهای داستان بعد از اینکه ساخت پل را نیمهمی

تۀ پیرترین نجار شهر که ساخت در و پنجرۀ بریم و بر گفگریزد، به این مسئله پی میمی

گذاریم؛ پس نویسنده با اظهارنظر دربارۀ تاریخ بنا، جنبۀ یاد دارد، صحه میبناها را به

 کند.جعلی و دروغ بودن این شخصیت را افشا می

بستگی به مکان مشهود است. از آنجا که او از در شخصیت سرهنگ نیلوفری، دل

بستگی تاریخی به زادگاه خود، با دیدن ده، و بنا بر دلشیراز به سنگسر منتقل ش
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داند. جمشید میهایش را شبیه تختشود و ستونعمارت مستر ملکوم شیفتۀ آن می

سازد، مکانی است که بخشی از شخصیت وجودی هر انسان که هویت فردی او را می»

دلیل (. همچنین به5 :1315)رضازاده، « شناساندشناسد و به دیگران میخود را با آن می

ترین خانۀ سنگسر بار مالی زیادی بر دوش شخصیت اقتدارگرایش، بااینکه خرید بزرگ

خرد تا اولاً، قدرت خود گذارد، به هر ترتیب این خانه را از مستر ملکوم میخانواده می

 را در انجام دادن کارهای غیرممکن به خانواده اثبات کند: 

اد که من هم بروم، بعد خودش آمد، وسط هشتی مادر داخل شد. پدر راه د 

-خوشتان می»های خندان گفت: هاش را از هم باز کرد و با چشمایستاد، دست

پدر « چطور این آلمانییه راضی شد که این قلعه را بفروشد؟»مادر گفت: « آید؟

 (.  41: 1311)معروفی، « خریدمش.اگر ملک انگلیس هم بود، می»گفت: 

زعم او( هستند، شرایط رفاه ن شهر کوچک که مجبور به اقامت موقت )بهثانیاً، در آ 

 ها در شیراز فراهم باشد. و آسایش خانواده و ادامۀ سبک زندگی آن

دلیل سبک شود که بهآفرین نیز در این عمارت سپری میدوران نوجوانی نوش

از نگاه مردم شهر  شود و حتیها دمساز نمیگاه با آنزندگی متفاوت با مردم شهر، هیچ

 میکنند. خواستم بگوینگاهم م یگریبعد متوجه شدم که مردها جور د»گریزان است: 

شخصیت حسینا را نیز (. 24)همان، « ام؟شاخ درآورده د؟یادهیآدم ند د؟یکنیچرا نگاه م

« خاک»ای که همواره بوی گریشناسیم؛ کارگاه کوزهبا مکان کار و زندگی او می

واسطۀ سبک سنتی کارگاه و فضای رمانتیک آن، شخصیت حسینا نیز دهد. بهمی

پیشه است. شخصیت دکتر معصوم با توصیف مطب او از دید متواضع، مبارز و عاشق

 یهاینشستم. دورتادور مطب صندل من»شود: آفرین به مخاطب معرفی مینوش

 نهیمعا کبارهیرا هاش ضیمر ۀشده بود که انگار دکتر بخواهد هم دهیچ یطور یلهستان
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فضایی خالی  (.123)همان، « مطب یتو ندیایمریض ب ازدهیانگار قرار است  ایکند و 

نظری صاحب آن است؛ لئامتی که با ورود به با چند صندلی لهستانی که نشانۀ تنگ

رود، بلکه به حسادت دکتر معصوم به پدر تنها ازبین نمیآفرین نهزندگی مرفه نوش

 شود.آفرین ختم میو نهایتاً قتل نوش آفرین، جنوننوش

 بخش معماری بخش رویداد و رویداد عنصر هویت. معماری عنصر نظام6ـ2ـ2

شود. الکساندر در در این بخش، رابطۀ فضا و مکان با رویداد در داستان بررسی می

تکرار مستمر »هویت هر مکان را ناشی از  معماری و راز جاودانگیفصل چهارم کتاب 

داند و روح هر مکان و ادراکات ما در آن می« های خاصی از رویدادها در آن مکانالگو

داند که در آنجا فقط به محیط کالبدی، بلکه به الگوی رویدادهایی وابسته میمکان نه

(. از این حیث در این رمان، نسبت فضا و رویداد از دو جهت 53: 1312افتد )اتفاق می

 قابل بررسی است:   

نمایی، به این موضوع حقیقت ویدادهای خیالی در فضایی واقعی: در قسمتالف. ر

نمایی در رمان، منظور نیل به حقیقتاشاره شد که محل وقوع اتفاقات این داستان به

شهر سنگسر است؛ مکانی واقعی که هویت آن با رویدادهای خیالی این داستان پیوند 

های توصیف بنا در داستان است؛ مانند بخشی به مکان از کارکردخورده و این هویت

 گوژپشت نترداموسیلۀ داستان تخیلی کلیسای نوتردام که مکانی واقعی است، اما به

که این کلیسا متبادرکنندۀ داستانی است که ارتباطی با واقعی یافته است؛ چنانهویت شبه

 تاریخ آن ندارد.

، گاهی سال بلوا ادها: در رمانب. تأثیر مکان در داستان بر الگوی تکرارشوندۀ روید

نویسنده یک فضای خاص را برای توصیف رویدادهای متعدد و گاه غیرمرتبط با روح 
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کند. در توصیفات رمان، فضاهای طبقۀ بالای عمارت سرهنگ مکان انتخاب می

دری نام دری، سرسرا، صندوقخانه و ایوان آمده است. سهدری، پنجسهنیلوفری شامل 

بندی بازشوها )در و پنجره( رو به حیاط گرفته و نقش نشستن و سیمخود را از تق

استراحت، خواب در زمستان و روزهای سرد سال و صرف غذا را داشته که در انتهای 

دری نیز نام شده است. پنجآن فضایی باعنوان پستو یا صندوقخانه برای انبار تعبیه می

ترین فضای خانه مطرح نوان رسمیعخود را از تقسیم جبهۀ اصلی خود گرفته و به

ای در مدخل محوطهتری با نام سرسرا )است. خانۀ سرهنگ نیلوفری فضای بزرگ

نشیمن عنوان اتاقدری به( برای پذیرایی از مهمان دارد و از پنجسرای که مسقف است

 هایکند؛ از مهمانیدر این داستان، فضای سرسرا نقشی کلیدی ایفا می شود.استفاده می

افتد. آفرین که در این فضا اتفاق میبزرگ تا مراسم خواستگاری و در انتها مرگ نوش

گاه جایگاه مستقلی ندارد آفرین، مانند مهمان، در آن عمارت هیچگویی شخصیت نوش

 رود؛ در مکانی که برای پذیرایی از مهمان است. و در  همان سرسرا نیز از دنیا می

ها و آفرین در سرسرا، از بزرگی فضا و پنجرهوشدر توصیف صحنۀ بستری شدن ن

است، برای نشان دادن غربت شخصیت خانه بوده های ضخیم که از الزامات مهمانپرده

عنوان فضای بیرونی در اول داستان استفاده شده است. مستقل بودن فضای سرسرا به

ها و کشیدن پرده دهد تا بابافت خانۀ سنتی، به شخصیت دکتر معصوم این امکان را می

 آفرین را سرعت بخشد و بر قتل او سرپوش بگذارد:قفل کردن در، مرگ نوش

بودم، و  دهیام کوفته بود، در سرسرا خوابکه قنداق موزر را به کله شبیپر از 

بار آمد  دویکی دیبود. جاو اتاق را قفل کرده بود و درِ دهیها را کشمعصوم پرده

هاش را کاسه کرده که دست دمیدیهام او را مپلک یها و من از لاپشت پنجره

 (. 135: 1311)معروفی،  ندیمرا بب دیبود تا شا
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این الگوهای تکرارشوندۀ رویداد در فضاهای مختلفی )خانۀ سرهنگ نیلوفری،  

بخشد؛ ها هویت میافتد و به مکانپور و...( اتفاق میفروشی کیگری، میکارگاه کوزه

هایی با گری حسینا کوزهیلوفری زندگی جریان دارد، در کارگاه کوزهدر خانۀ سرهنگ ن

پور مکان تجمع و صحبت دربارۀ مسائل مختلف فروشی کیسازد و مینام خودش می

افتد که رویداد نسبتی با هویت و روح است. اما بحران در این داستان زمانی اتفاق می

 ست.مکان ندارد. ترفندی که به یک الگو مبدل شده ا

پایه و اساس بحران تغییر وضعیت و حاکم شدن »است:  در تعریف بحران آمده

(. باید توجه کرد که در متن یک رمان، 233: 1316)نصیری، « شرایط جدید است

« هر بحران باید شدیدتر از بحران قبلی باشد تا به نقطۀ اوج اصلی برسد»معمولاً 

لگوی تکرار رویداد در هر فضا دقیقاً نقطۀ ، شکسته شدن اسال بلوا جا(. در رمان)همان

 افتد: ترتیب شدت اتفاق میبحران داستان است که به

آفرین گری که محل کار و کسب درآمد است، محل قرار عاشقانۀ نوشکارگاه کوزه

پور فروشی کیشود )بحران اول(؛ شخصی غریبه با ظاهری عجیب وارد میو حسینا می

آفرین در هشتی خانۀ پدری از شود )بحران دوم(؛ نوش، میکه محل تجمع روزانه است

گیرد و در سرسرا که محل پذیرایی از طرف دکتر معصوم مورد ضرب و شتم قرار می

 شود )بحران آخر و نقطۀ اوج داستان(. مهمان است، بستری می

خرید عمارت مستر ملکوم توسط سرهنگ نیلوفری نیز رویدادی است که در 

شود؛ یعنی های داستان محسوب میالعلل بحرانن تأثیر دارد و علترنگ داستاپی

نویسنده با قرار دادن رویدادهایی که با روح مکان نسبتی ندارد و ایجاد بحران، داستان را 

و  گیریگشایی و نتیجهبخشد. این هیجان با گرهرساند و به آن هیجان میبه نقطۀ اوج می

 کند.یآفرین فروکش مسرانجام مرگ نوش
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 نتیجه. 1

همواره بخشی از گفتمان روایی  سال بلوادهد زبان مکان در رمان ها نشان میبررسی

تواند نقطۀ اتکای اهمیت عنصر روایت باشد؛ چراکه مخاطب رمان با بوده است و می

های مکانی و زمانی روایت، زبان فضا و محیط را در آن روایت بذل توجه به زمینه

عنوان بخشی وجودآمده توسط معماری، بهاین میان، بناها و فضاهای بهکند. در درک می

ای در انتقال زبان فضا و هویت بخشیدن به داستان از مکان در روایت، نقش ویژه

توان در چهار گروه ، تأثیر توصیف بنا و عناصر معماری را میسال بلوا دارند. در رمان

 بندی کرد: دسته

وسیلۀ توصیف خارجی و داخلی بنا که نمایی بهظور حقیقتمن. استفاده از بنا به1

منظور نشان دادن پیشینۀ فرهنگی و تاریخی جامعۀ مفروض و واقعی پنداشتن ترتیب بهبه

  افتد.وقایع داستان با تکیه بر تجربۀ عناصر فضای سنتی توسط مخاطب اتفاق می

که  پردازیپردازی و شخصیتهرنگ، فضاسازی و صحن. تأثیر بر عناصر داستان مانند پی2

 گیری این عناصر داستان بهره برده است. نویسنده از توصیف بنا در شکل

. تأثیر بر مخاطب از طریق ایجاد حس سمپاتیک و نوستالژیک برای درک بهتر 3

 های رمان.فضا و همدلی با شخصیت

ق الگوی تکرار . نویسنده با استفاده از توصیفات بنا، بین رویدادها و فضا از طری4

شود و سازد که با استفاده از آن نقاط بحران داستان تعبیه میوقایع نسبتی برقرار می

پذیر است. عنوان محل رویدادهای مختلف و گاه نامتعارف توجیهاستفاده از فضا به

بخشی به مکان واقعی از طریق بنا و رویدادهای خیالی از کارکردهای همچنین هویت

 این داستان است.توصیف بنا در 
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